
 

  ي فيلسوفان مسلمان:يالگوي مبناگرا
  هاي پايههاي غيرپايه به گزارهو ابتناي گزاره تحليل بازگشت

  ١٠٧ قرباني هاشم

  چكيده
شناسـان امـروزين در دو قالـب كلّـيِ شناسي در ناحية توجيه كه از جانـب معرفـتمعرفت

هـا پـژوهش روابـط ميـان باورهـا و گـزاره درگروي ارائه شده است، اگروي و انسجاممبن
و سـپس  شـوداشاره مي ييمبناگراشناسان از معرفت ريركند. در اين جستار، ابتدا به تقمي

ارائه خواهد شد. براساس اين الگو، كه ادعا بر آن است كه انديشمندان  پيشنهاديالگوي 
هاي تماماً پشتيبان و گزاره )١ها به: ها و باوركردند، گزارهيروي ميمسلمان عموماً از آن پ

حيثيـت كـاربردي مبتنـي  بـر. اين تفكيـك شودهاي غير تماماً پشتيبان تقسيم ميگزاره )٢
وابستگي و اتكـاي باورهـاي روسـاخت «در عبارت  متكي بودنيا  وابستگياست. تصوير 

دو الگـو  روازايندر ارائة الگوي جديد دارد.  ، نقش بنياديني»بر زيرساخت در مبناگروي
توليدي و الگوي پشتيباني. اصـل تنـاقض -شناسانش است: الگوي استنتاجي يا زايشيقابل

-هاي تماماً پشتيبان را تشكيل مـيترين نوع گزارهبر پاية انديشة فيلسوفان مسلمان، اساسي

يـر عـادي از مبنـاگروي وارد ، برخـي از اشـكالات بـر تقرشـدهارائهالگوي  براساسدهد. 
شناسـي د كه معرفتكر، مشاهده خواهيم پيشنهادنخواهد بود. در اين گزارش، سنجش و 
كنـد و محمـل كمتـري بـراي انتقادهـا نسـبت بـه فيلسوفان مسلمان از اين الگو پيروي مي

  تقرير عادي دارد.
  .مبناگروي، ابتنا، تناقض، پشتيباني: يكليد گانواژ
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  مقدمه

از زمـان  آيـد.وجيه به شمار مـيشناختي در ناحية تدارترين نظرية معرفتي پيشينهيمبناگرا

 چنـداننهالبتـه  -اي نظريـه، شروع شـد» موجهباور صادق «تعريف معرفت به  كه افلاطون

هـاي و انديشـه فرورفتـه در نوشـتارپنهـاني و  بلكـهآشكارا و به مقام بيان صـريح رسـيده، 

 پسـرفتا مبنـاگروي نـام گرفـت. برهـان معـروف بـه برهـان پديد آمد كه بعده - فلسفي

كاملـاً غيـرممكن اسـت هـر چيـزي برهـان «شـود: كه در عبارات او ديده ميرا  ارسطويي

پيش خواهد آمد و بدين ترتيب اصـلاً برهـاني وجـود  پايانبي پسرفتوگرنه  ،داشته باشد

ــت ــد داش ــطو،  »نخواه ــا ١٠٨،)٩٨ ، ص.١٣٧٧(ر.ك: ارس ــر مبن ــدي  ب ــنتيتأيي  گروي س

-ه، ادلـآنگروي است كه موافقان و مخالفـان انسجام ديدگاه عمدة رقيب آن اند.انگاشته

  اند.دهكراي براي هريك اقامه 

معقول براي سـازة معرفـت  نظريةتنها  عنوانبهاز مبناگروي  ،در رويكرد فلسفة اسلامي 

يا بـه بـديهيات مبتنـي  هر علمي يا بديهي است«شود. عبارت سادة و شناخت انسان ياد مي

عبارتي شايع و متداول در آثار فلسفي و منطقي انديشمندان مسـلمان اسـت كـه از  ،»است

ي يگـوني از مبنـاگرادهـد. هرچنـد تفاسـير گونـهي خبر مييمبناگرا نظريةبه  آنانرهيافت 

ن تـواامّا ساختار آن را مـي ،)ي سنتيبازگشت به مبناگراياز جمله ر.ك: ( استارائه شده 

سـاختماني اسـت  مثابةبه بناگروانه، ساختار باورهاي انساندر رويكرد م :كردچنين ترسيم 

ــكيل  ــه از زيرســاخت و روســاخت تش ــدهك ــر  .اســت ش ــاختمان، متكــي ب روســاخت س

در سـاخت  دقتـيكماي كـه در پـي ويـران سـاختن آن، يـا گونـهبه ؛زيرساخت آن است

واهيم داشت كه بـا انـدك وزش بـادي، ها، روساختي نامطمئن و نامستحكم خزيرساخت

انـد: وي چنـينرو به تباهي و فنـا خواهـد گذاشـت. باورهـاي انسـان نيـز در منظـر مبنـاگر

متكـي پايه] و باورهاي روساخت [= بنا]. باورهاي دسـتة دوم، = مبناباورهاي زيرساخت [=
  اند.به باورهاي نوع نخست و وابسته

                                                           
نوشتة  سينايي،ابن _وجوه مبناگرايي ارسطويي دار، مراجعه شود به . براي پرهيز از ارجاع نقاب١٠٨

  صفري.مهدي قوام
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 .متكـي و وابسـتهچرخـد: د همين عبارت مـيدر جستار حاضر، واكاوي اساسي بر نها 

شـود؛ سـپس در گـام بعـدي بـه برخـي از اصـول و مبـاني مبنـاگروي بـازخواني مـي ابتدا

در مرحلة  .شودگذاريم، اشاراتي ميكه نام آن را تفسير مشهور از مبناگروي مي ،تفسيري

شـود و مـيهاي فلسفي فيلسوفان مسـلمان پرسـش ديگر، از تطبيق اين برداشت با پژوهش

هـاي فلسـفي فيلسـوفان مسـلمان در انديشـه مؤيـديشود كه تفسير مشـهور، نشان داده مي

-تـا تصـوير و برداشـتي ديگرگونـه از نظريـة معرفـت شـودرو، راه هموار ميازاين .ندارد

ــا عنــوان شــناختي فيلســوفان ــه ب ــوين مســلمان در ناحيــة توجي ــري ن ديگرســان] از [= تقري

، پژوهش حاضر در مقام توصيفي و نه هنجاري اسـت؛ همين دليل به. شودمبناگروي ارائه 

 الگـوييبلكه در پـي برداشـت  ،هنجاري از الگوي جديد نيستيم ةبدين معنا كه در پي ارائ

  از رهيافت انديشمندان مسلمانيم.

آيا تفسـير مشـهور از مبنـاگروي  .١اساس، سؤالات پژوهش حاضر چنين است:  بر اين 

بـودن  وابسـتهبـودن و  كـيمت .٢تارهـاي فلسـفي فلسـفة اسـلامي دارد؟ انطباق كامل بـا باف

آيـا امكـان طراحـي  .٣اسـت؟  معناهـاييباورهـاي روسـاخت بـر زيرسـاخت، داراي چـه 

از  خـواني داشـته باشـد، و بركنـارمهاي فلسفي هـكه با يافته ،تقريري جديد از مبناگروي

  دام است و تفسير آن چيست؟نقدهاي وارد بر تفسير مشهور باشد، وجود دارد؟ آن ك

  ها و اصول مبناگرويپايه. ١

  كلّي مبتني بر اصول زير است: طوربهمبناگروي 

  ١٠٩اند: باورهاي پايه و باورهاي غيرپايه.باورهاي انسان دو گونه .١

و  هاسـتآندر نهـاد خـود  هـاآناند؛ بدين معنا كـه توجيـه خودموجهّ . باورهاي پايه٢

  به فراروي از دايرة خود باور نيست.براي توجيه آن، نياز 

                                                           
واسطه و باورهاي باواسطه، باورهاي اند: باورهاي بيهاي ديگري نيز بر اين تفكيك نهاده. نام١٠٩

باورهاي غيرمأخوذ از باور(هاي) ديگر، مستقيم و باورهاي نامستقيم، باورهاي مأخوذ از باور ديگر و 

باورهاي استنتاجي و باورهاي غيراستنتاجي، باورهاي بديهي و باورهاي نظري، باورهاي خودتأييد و 

  باورهاي مؤيد از ناحية غير و....
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ينـد گـاه ااين فر .آورندمي دست بهباورهاي غيرپايه، توجيه خود را از باورهاي پايه . ٣

پذيرد و گاه توجيه يك باور غيرپايه از رهگذر بـاور غيرپايـة ديگـر واسطه صورت ميبي

  انجامد.يند به تسلسل نمياامّا اين فر ؛آيدحاصل مي

  پذيرد.قواعد منطق انجام مي براساسابط باورهاي غيرپايه و پايه تعامل و رو. ٤

شكل است كه باورهاي پيشين و نزديـك ساختار باورهاي انسان، مخروطي يا هرمي. ٥

هـا ها يـا غيرپايـهتوجيه] باورهاي پسين و دور از پايهامنيت [=كنندة ها، تأمينبه پايه يا پايه

  هستند.

و  هـاآناز جهت دايرة شمول و تعـداد . ١لافات فراواني، هم در مورد باورهاي پايه اخت

 هـاآناي از جهـت سـنخ گـزاره. ٣و هم  هاآناز لحاظ خطاپذيري و خطاناپذيري . ٢هم 

  د:كشهايي از مبناگروي را به ميان ميگونهوجود دارد. لحاظ نوع نخست، 

  ؛اندها را صرفاً اوّليات انگاشتهبرخي دايرة شمول پايه. ١

  ؛اندرا پايه دانسته وجدانياتبرخي هم اوّليات و هم . ٢

  ؛اندتأكيد كرده ،كه مواد برهان نام دارد ،اي بر شش گزارة بديهي منطقيعده . ٣

  .هاي تحليلي و.... برخي بر گزاره٤

  سازد:ديگري از مبناگروي را نمايان مي رويكردهايلحاظ نوع دوم،  

 نظريـةانگـارد و باورهـاي پايـه را خطاناپـذير مـي مبناگروي خطاناپذير يا سنتي كـه .١

  غالب فيلسوفان باستان و قرون وسطي و برخي انديشمندان در زمان حاضر است؛ 

چون توماس ريـد، ويليـام آلسـتون، چيـزم، اُدي  طرفدارانيمبناگروي خطاپذير كه  .٢

  و... دارد.

  آيد: با لحاظ سوم نيز، تقسيماتي فراهم مي 

  كنند؛ هاي زيرين و پايه را صرفاً از سنخ امور عقلي قلمداد ميبرخي گزاره .١
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ي هاي ديگري نظير كلـلحاظ ١١٠تأكيد داشتند. هاآنتجربي بودن -اي بر حسيعده .٢

  نيز مطرح شده است. هاآنيا شخصي بودن 

  اي از مشكلاتي؛ اشاره به پارهمبناگروي و تقريري كل. ٢

پلانتينگـا رويكـرد  .اي لحـاظ كـردفي يـا توصـيهتوصي صورتبهتوان ي را ميمبناگراي

  اي و هنجاري نسبت به اين مسأله دارد:توصيه

اي از نظريات تر مجموعهدر نظر پلانتينگا، مبناگرايي نظريه يا به تعبير دقيق« 
 يبه ساختار معرفتي انسان است. درواقع مبناگراي هنجارين يا ارزشي راجع

ساخت بوده، ازآنجاكه پذيرفتني و درستتوصيف يك ساختار معرفتي صحيح، 
ها كند كه نظام باورهاي ما انساناين ديدگاه تجويزي و هنجارين است، بيان مي

، ص. ١٣٨٥، دخت(عظيمي» آل باشدبايد چگونه شكل بگيرد تا مطلوب و ايده
٤٧ .(  

 پـيمـا در  .ا در اين مقال، تلاش عمده بر آن است كه رويكـرد توصـيفي اخـذ شـودام

  گراي دوران اسلامي را توصيف كنيم.ي دانشمندان عقلكل انگارةكه  نيمآ

ي از مبناگروي در اين بخش، صرفاً بـه مبنـاگروي سـنتي و برخـي وجـوه در تقرير كل

منـدي را رويكـرد دليـل ايـن كـران .شـوداشـاراتي مـي شمشترك آن با ديگر تقريرهـاي

 براسـاسفلسفة اسلامي بايـد دانسـت.  حداكثري پژوهشگران به انطباق آن با بافتار معرفتي

و  انـددركقابلواضـح و  ،واسـطهد كه بيناي وجود دارهاصول نخستين و اولياين تقرير، 

انـد و اسـاس و ترديـد صـادقاين اصـول بـي .شوندمي استنتاج هاآنساير انواع معرفت از 

  ).٢٤٢ ، ص.١٣٨٧پويمن، ( دهندهاي علمي را تشكيل ميشالودة تمامي معرفت

                                                           
تري حاصل خواهد هاي فيلسوفان غرب مجال فراخ. سنجش ميان رهيافت فيلسوفان اسلامي با انديشه١١٠

عنوان مثال در مبناي معرفت نزد بررسي و تحليل هر يك از موارد مذكور پرداخته شود. بهآورد تا به 

عنوان دو فيلسوفان صدرايي در نظرية معرفت خود، عقل و تجربه را به«توان گفت: حكمت متعاليه مي

شناسند. فيلسوفان صدرايي در چارچوب دو مفهوم علم حضوري و وجود منبع شناخت به رسميت مي

كنند و در تقسيم علم به بديهي و نظري، به مبناي عقلي شناخت ني به مبناي تجربي معرفت توجه ميذه

  ).٣٩، ص. ١٣٨٧، در مقدمة بازگشت به مبناگرايي سنتي (صادقي،» پردازندمي



 ١٣٩٥ پاييز و زمستان  ،١٧ ةتأملات فلسفي، شمار پژوهشي - علمي فصلنامهدو    ١٤٠

 

  

ينـد افر اتخـاذ و بـا  خطاناپذيرنـد ه،ن تقريـر مبنـاگروي، ايـن اصـول اوّليـتريدر سنتي 

ر.ك: ( يافـتبـه سـاختمان معرفـت بشـري دسـت  هـاآنتـوان از ، ميهاي قياسياستدلال

). پويمن با تقرير رويكـرد مبنـاگروي، ١٣٤ ، ص.١٣٨٤شمس،  ؛٢٤٤ ، ص.١٣٨٧پويمن، 

 كنـدهـاي پايـه و نخسـتين قلمـداد مـياز همين نوع گزاره آشكارا قاعدة امتناع تناقض را

باور موجه غيرپايـه، بـاوري اسـت كـه اسـتنتاج آن مبتنـي بـر  ).٢٤٥، ص. ١٣٨٧پويمن، (

اسـاس باورهـا بـه پايـه و  بـر ايـن). ٢٤٦ ، ص.١٣٨٧پـويمن، ( اسـتباورهاي حقيقتاً پايـه 

-ابطـال ةليـند انتقال از اصـول اوّيادر اين مبناگروي، صدق در فر اند.تقسيمقابل استنتاجي

سـاختار معرفـت  .)٢٤٧ ، ص.١٣٨٧پـويمن، ( ماندناپذير به روساختِ معرفت محفوظ مي

از  ، واسـطهباواسـطه يـا بـي، ، توجيه خود راباورهاي استنتاجياي است كه در آن گونهبه

انـد. موجّـهو آن باورهـاي پايـه خود انـدمتوقف هـاآنكنند و بر باورهاي پايه دريافت مي

از باورهـاي  اسـتنتاجباورهـاي پايـه از راه  .باورهاي پايه سه مشخصة اصـلي دارنـد: الـف

هـا دارنـد كنندگي نسبت به غيرپايهباورهاي پايه نقش توجيه .اند؛ بنيامده دست بهديگر 

كننـد كـه از سـنخ بـاور باورهاي پايه توجيه را از منابعي دريافـت مـي .اند؛ جو خودموجهّ

). خصيصــة ســوم تأكيــد بــر منــابعي نظيــر حــس، ١٣١ ،ص.١٣٨٤ر.ك: شــمس، ( ندنيســت

بـا ايـن عبـارت نيـز  جهت مشخصة يادشـدهازايننگري، گواهي ديگران و... است. درون

  اند.گونة غيرباوري موجهّباورهاي پايه به شود:تعبير مي

كنـد: در مـي دخت، پلانتينگا نيز در آغاز مبنـاگروي چنـين بيـانبرپاية گزارش عظيمي

اي از باورهــا هسـت كـه فــرد آن را براسـاس باورهـاي ديگــر سـاختار معرفتـي، مجموعـه

توان استنباط كرد كه در هر ساختار معرفتي، دو قسم باور از اين مطلب مي .نپذيرفته است

باورهـاي پايـه) و ( انـدباورهـاي ديگـر پذيرفتـه نشـده براسـاسكه  باورهايي :وجود دارد

باورهـاي غيرپايـه) و باورهـاي ( انـدباورهـاي ديگـر پذيرفتـه شـده راسـاسبكه  باورهايي

، ١٣٨٥دخـت، عظيمـي( شوندمي مبتنيغيرپايه سرانجام در سيري متناهي بر باورهاي پايه 

  ).٤٨ ص.

. مقصــود از باورهــاي پايــه كــدام ١اســت:  طرحقابــلاساســي در ايــن زمينــه  ســؤالدو 

 فـراوان بين مبنـاگروان در ايـن زمينـه شد، اختلافات بالا اشاره گونه كه درهمان مواردند؟

و ارتباط باورهاي پايه بر غيرپايه چيست؟ تأكيد مبنـاگروي سـنتي  توقف. مراد از ٢ ؛است
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  بر قواعد استدلال است.

هـاي حصـولي بـه دو نويسـد: شـناختفياضي در تقرير مبناگروي فيلسوفان اسلامي مي

 واسـطة بـااينكـه  رغمبـههـاي بـديهي ر معرفـتد .شـونددستة بديهي و نظري تقسيم مـي

 صـفتانـد و ايـن دو ، يقيني و صادقروي هميناحتمال خطا وجود ندارد و به  ،اندحاكي

بلكه خود به دليـل وضـعيتي  ،نداهيقيني و صادق بودن) را از قضاياي ديگر دريافت نكرد(

ن قضـاياي بـديهي در ل بودگيرند. به عبارت ديگر، مدلقرار مي هاآنكه دارند موصوف 

ولي دليل صدق  ها نهفته است؛آنگرو قضاياي ديگر نيست؛ بلكه دليل بديهيات در خود 

كـه ريشـه در بـديهيات دارد، تـأمين  قياسي وسيلة بهو  هاستآنبيرون از  ،قضاياي نظري

به بديهيات است هم در محتـواي  هاآنارجاع  ،معيار صدق نظرياتشود. به بيان ديگر مي
هاي حصولي ما . به اين ترتيب، پايه و مبناي شناختلال و هم در صورت و شكل آناستد

هـاي نظـري، اند و شـناختمند، صادق و يقينيدليل خودخودبههمان بديهيات هستند كه 

تكيـه دارنـد. چنـين  هاآنگيرند و بر دليل صدق و يقيني بودن خود را از بديهيات وام مي

 ، ص.١٣٨٧فياضـي، ( شـودي ناميده مـييحصولي مبناگرا هاينگاهي به مجموعة شناخت

 بـديهياتگيـري نظريـات از سخن، برهان صـديقين را نمونـة بهـره ة). فياضي در ادام١٨٩

  كند.مي معرفي

هـاي در چنين ساختاري، براي احراز واقع بودن معرفت، احراز واقع و حق بودن گزاره

  اند.عد منطقي شرط لازم و كافيهاي قوازيرين و نيز احراز رعايت دستورالعمل

ه كند: ما آنگاه معرفت داريم كـه بـاور مـا موجّـفعالي نيز بر استدلالي بودن تصريح مي

فعـالي، ( دادآن را نشـان  سير توجيهي و اسـتدلاليه است كه بتوان باشد و باور آنگاه موجّ

از رهگـذر باوري است كـه پشـتيباني تصـويبي خـود را  باور استنتاجي). ٢٠٦ ، ص.١٣٧٩

پـس بـاور پايـه مسـتقل از  .استدلال و با اتكا بر باور يا باورهاي ديگر تحصيل كرده باشـد

ينـد ا). ايـن فر٢١١ص. ،١٣٧٩فعـالي، ( بـه آناست و باور غيرپايه وابسـته  استدلالجريان 

بـودن  يند اسـتنتاجيافر). تأكيد بر ٢١٧ ، ص.١٣٧٩فعالي، ( است نظامي زايشي و توليدي

  شود.مي مشاهدهو جدول آن  ٢١٦نيز در ص 
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، انـده آن گرفتهي بـيطـرح از مبنـاگرا براسـاس ايـناشـكالاتي كـه  تـرينمهم ةاز جمل

در  و شـروع حركـتهاي بـديهي بـراي تشـكيل معرفـت نداشتن حدود وسطي در گزاره

مثـال در سـامان  عنـوانبـهين معناست كه د معارف انساني است. اين اشكال به اجهت رش

هـيچ حـد  هـاآنكنيم، ميان خـود هاي زيرين شروع ميگاه كه از گزارهدادن معرفت، آن

كـار بسـت و از انضـمام ه ب هاآنمشتركي وجود ندارد تا بتوان قواعد منطق صورت را در 

بـه  تراند كـه بيشـقدر از يكديگر دور و منعزلآن هاآن .تر رسيدينيهاي روبه گزاره هاآن

  هاي پيوسته باهم.مانند كه ارتباطي باهم ندارند تا به سرزمينبه هم مي متصلجزاير غير

 پيشـرويشود كـه در جهـت شديدتر مي هنگام آني با چنين تقريري، يمشكل مبناگرا

يـن بيـان كـه اگـر مطـابق بـا ه اشـود. بـي ثابت نمييعكس مشكل فوق نيز ادعاي مبناگرا

بـه سـاختمان معرفـت  ،هاي نظري بر بـديهيتمامي گزاره يابتنا ي مبني بريادعاي مبناگرا

هـاي نظـري، بـه از گزاره يكهيچگاه شاهد آن هستيم كه در تحليلِ انسان نگاه كنيم، آن

  هاي بديهي نخواهيم رسيد.گزاره

پايـة گـزارش  كنـيم. بـراشكال ديگر بر مبناگروي رايج را از زبـان پلانتينگـا بيـان مـي

  است: قرارازاينرير معيار مبناگروي به بيان پلانتينگا دخت، تقعظيمي

 Pشـود كـه ه شـمرده مـي، تنها و تنها در صورتي موجPّدر پذيرش باور  Sشخص . ١

 اينكه:يا واقعاً پايه باشد يا  Sبراي شخص 

انـد و معتقد شود كه خود واقعـاً پايـه قضايايياي پاية قرينه بر Pبه گزارة  Sشخص . ٢

را تأييـد  Pگـزارة -ي، قياسـي، يـا اسـتدلال از راه بهتـرين تبيـيناسـتقراي-ايهنحـو قرينـبه

باورهاي 
 پايه

باورهاي 
 پايه غير
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 كنند.مي

بينيم چنـين براي مبناگروي را در نظر بگيريم، مي ذكرشدهگويد اگر معيار پلانتينگا مي

روي مـا براين اساس راهـي كـه پـيش .معياري كه خود يك گزاره است، واقعاً پايه نيست

گيـرد اي كـه از باورهـاي ديگـر مـين را براسـاس تأييـد قرينـهمانـد ايـن اسـت كـه آمي

 بيابـدمعيـار  بر اينكنون نتوانسته دليلي  قرار دهيم؛ امّا پلانتينگا معتقد است تا موردپذيرش

  ).٥٥ ، ص.١٣٨٥دخت، عظيمي(

هاي تماماً پشتيبان و باورهاي غيـر تحولي در ساحت باورها: باورمبناگروي: . ٣

  تماماً پشتيبان

-بـا معرفـت آشـناييخود، با نقل از دنسي و سوسـا در  شناسيمعرفتويمن در كتاب پ

  نويسد:، ميشناسي

خود آشكار بوده، و مستقل خوديهايي هستند كه بههاي بديهي، گزارهگزاره«
هايي شامل سه دسته گزاره اند؛ ... چنين گزارهها و دلايل، معلوماز ساير گزاره

-هاي امتناع تناقض و اينق ضروري منطق، نظير اصلشود: اول: برخي حقايمي
همة مجردها «هايي كه از صدق تحليلي برخوردارند، نظير هماني، دوم: گزاره

و » من وجود دارم«الصدق مانند هاي ممكنسوم: برخي گزاره». اندغيرمتأهل
  ).٢٤٥، ص. ١٣٨٧(پويمن، » رسممن به نظر خودم خشمگين مي«

-ديگـر در مبـاني معرفـت كارهايزمينة مناسبي براي ارائة راه ،تفكيك ميان بديهيات

هـا بـر تفكيـك انديشمندان مسلمان در ناحيـة گـزاره كليآورد. تأكيد شناختي فراهم مي

هـاي بـديهي، گذشـته از هاي بديهي و نظري استوار است. در ميـان گـزارهگزاره ها بهآن

در ميـان بـديهيات  .اسـت تأمـلو قابـل  اي درخور، نكتههاآناختلافات در دامنه و شمول 

 هـايگزارهمانند  هاييگزارهكه عموم انديشمندان بر اولّي[اوّليّات] بودن آن توافق دارند، 

  زير شاهد هستيم:

  .است تربزرگاز جزء خود  كلهر  .١

  .انسان است ،انسان .٢

  .كندصدق نمي» الف ب نيست«با  زمانهم» الف ب است« .٣
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  .محتاج استممكن الذات . ٤

  ... . .٥و 

هماني و از عبارت سوم بـا عنـوان اصـل تنـاقض از عبارت شمارة دو با عنوان اصل اين

آمـدة هاي اولّي گزارشبنيادين اين جستار، بر تمايز دروني ميان گزاره مؤلفةشود. ياد مي

اظ هـا از يكـديگر تمـايزي دارنـد؟ ايـن تمـايز را از لحـفوق استوار است. آيا اين گـزاره

و كارآمدي هر يك از اين چهار، يكسان است يا از هم  كارايي. آيا سنجيمميكارآمدي 

بـودن دارنـد و در رديـف  اوّلـي؟ تصوير اين دو اصل، علـاوه بـر اينكـه حيثيـت متمايزند

را متمـايز از  هـاآنگيرند، داراي حيثيت ديگري نيـز هسـتند كـه هاي اوّلي قرار ميگزاره

حيثيـت «كنـد، آن حيثيت كه كارآمدي آن را حكايت مي .كندر ميهاي اوّلي ديگگزاره

  شود.ست؛ حيثيتي كه در گزارة شمارة يك و شمارة چهار يافت نميهاآن» پشتيباني

باوري بديهي و پايه بـه شـمار  ناميم. هرچند كهمياصل تناقض را اصلي تماماً پشتيبان  

اصـل  .دارد، حيثيـت پشـتيباني آن اسـتآيد، امّا تمايزي كه از ديگر باورهاي بـديهي مي

تـوان داشـت. اي نمـيكند و با بطلان آن، يقين بـه هـيچ گـزارهتناقض از يقين حمايت مي

در  طباطبـايي، نظيـر علامـه ،گـراي دوران اسـلامياست كه انديشـمندان عقـل جهتازاين

تـوان از دو نيـادين، مـياين حيثيت ب پاية بر. اندالأوايل نام نهاده، آن را اوّليالحكمة ةالنهاي

بـودن، داراي  اوّلـيرغـم بـديهي بـودن و هـا علـيگونه گزاره سخن گفت. برخي گـزاره

. هاسـتآنمعرفتي، اسـتوار بـر  اند كه اساس و بنياد يك سامانةهمحيثيت كارآمد بسيار م

  اصل تناقض داراي چنين خصوصيتي است.

 تي انديشمندان مسلمانشناخمعرفت-از متون فلسفي هايينمونهاشارات و . ٤

ذكـر  بامعنـا عبـارتي ،با تحليـل اصـل تنـاقض ،در كتاب گاما و كاپا متافيزيكارسطو در 

). عبـاراتي نزديـك ٩٧ ، ص.١٣٧٧(ارسطو،  »اصل آغازين همة اصول ديگر«كرده است: 

 شـفادر الهيـات  سـيناابنشـود. معنا با اين عبارت در آثار فيلسوفان مسلمان يافت ميو هم

الذي إليه ينتهي كلّ شـيء فـي التحليـل... هـو انّـه  الصادقةو أوّل كلّ الأقاويل «نويسد: مي

همسان بـا  هاييعبارت). ٦٣ و ٦٢صص.  ،١٣٨٧سينا، (ابن »بين الإيجاب و السلب سطةلاوا

ها، فراوان در آثار فلسفي و منطقي انديشمندان دوران اسلامي آمـده اسـت. در اين عبارت
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. ايـن امـر را در سـه شـودشود حيثيت پشتيباني اصل تنـاقض آشـكار مي اين موضع تلاش

در سـاحت  .٢هـاي پايـه / بـديهي در سـاحت گـزاره. ١: جـويي كـردپيتوان ساحت مي

 در ساحت يقين. .٣هاي غيرپايه / نظري گزاره

 هاي پايه / بديهيالف) پشتيباني اصل تناقض از گزاره

 عليـتاصـل  فيلسوفان مسلمانپردازيم. مي عليتبه اصل هاي پايه / بديهي، از ميان گزاره

 علـتهـر ممكنـي نيازمنـد «كـه را  ، ايـنروازايـنانـد. را اصلي بديهي و ضروري انگاشته

  توان چنين بيان كرد:اند. تحليل اين مطلب را مياز بديهيات اوّليه دانسته ،»است

نه وجود در آن مأخوذ در درون و نهاد خويش خالي از وجود و عدم است؛  ماهيت .١

  ؛است و نه عدم

براي موجود شـدن، احتيـاج بـه امـري دارد كـه وجـود را بـراي آن تـرجيح  ماهيت .٢

  ١١١دهد؛

  ؛آن ترجيح دهد به، نيازمند  امري است كه عدم را شدنبراي معدوم  . ماهيت٣

  است. علت، همان ماهيتوجود يا عدم براي  مرجح .٤

». ممكن نيازمند علّت است«ي اولّي است: گزارة اصلي بديهي، آن هم اصل عليتاصل 

  ١١٢تصوّر و فهم طرفين اين گزاره، موجب تصديق بدان و حكم است.

  است: قرارازايناساس، چگونگي پشتيباني  براين

يكـي از  خودخودبـهآنچه عقلاً نسبتش به وجود و عدم متساوي است، محـال اسـت  .١

  وجود و عدم براي آن ترجيح يابد؛

، شـوداگر بدون دخالت عامل ديگر، موجود يا معـدوم  ،در غير اين صورت چراكه .٢

در عين اينكه حالت تساوي نسبت بـه وجـود و عـدم دارد،  ماهيتمعناي آن اين است كه 
                                                           

. مطابق با ديدگاه فيلسوفان، ترجيحي دهد مانع از نقيض؛ يعني به آن ضرورت بخشد و طبق ديدگاه ١١١

  به آن اولويت بخشد.متكلمان، 

معلول نيازمند علت «اي اولّي است، متفاوت با گزارة كه گزاره» ممكن نيازمند علّت است«. گزارة ١١٢

  اي تحليلي است.كه گزاره» است
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  حالت تساوي نسبت به وجود و عدم نداشته باشد؛

  و اين تناقض است. .٣

  است. عليتل به معناي از دست دادن اص رو، از دست دادن تناقضازاين .٤

 درنهايـت ،اوّليـه بـديهيات، همة هاآنآورد كه در از فخر رازي مي هايينمونهصادقي 

، كه از اوّليـات »كل اعظم از جزء است«براي مثال قضية  شوند.از اصل تناقض حاصل مي

نباشد، وجـود و عـدم جزئـي  تربزرگاست، به اين دليل صادق است كه اگر كل از جزء 

ست، مساوي خواهد بود. معنايش اين است كـه وجـود و عـدم در ايـن كه خاص به كل ا

نيز بـه ايـن دليـل » يك جسم دو مكان ندارد«اند. از نظر فخر اين قضيه كه جزء جمع شده

نيازمند اصل امتناع تناقض است كـه اگـر آن را نپـذيريم، ديگـر يـك جسـم و دو جسـم 

و عـدم در جسـم دو جمـع  تمايزي با يكديگر نخواهند داشت و در ايـن صـورت وجـود

  ).٦٤ ، ص.١٣٨٧صادقي، ( اندشده

  هاي غيربديهي / غيرپايهب) پشتيباني اصل تناقض از گزاره

  كنيم:اين ساحت را در دو نمونه مطرح مي

اي نظـري لحـاظ كنـيم، گـزاره عنوانبهرا » اعادة معدوم محال است«اگر گزارة . الف

  گونه است:استدلال بر آن اين

دة معدوم جايز باشـد، آنگـاه جـايز اسـت عـين آن شـيء نخسـتين در كنـار اگر اعا .١

  خودش موجود باشد؛

  عين شيء در كنار خود شيء محال است؛ تحققلكن  .٢

  اعادة معدوم محال است. .٣

  شود:[گزارة واقع در صغرا] چنين آورده مي در اثبات ملازمه

شـيء نخسـتين در كنـار  اگر اعادة معدوم جايز باشـد، آنگـاه جـايز اسـت عـين آن .١

  خودش موجود باشد؛

آمده است، بـا امـري  2T، بعد از معدوم بودنش در زمان 3Tاي كه در زمان X . زيرا٢

  اند؛آمده است، مثل هم وجود به1Tنخستين در زمان  Xكه در كنار 
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  حكم الامثال في مايجوز و في مالايجوز واحد؛ . و٣

هم ممكـن باشـد؛ و  1T ،2X د، بايد در زمانممكن باش 3T در زمان Xاگر  . بنابراين٤

هـم ممتنـع   3Tدر زمان  Xاست ممتنع باشد، بايد  1Xبا  زمانهمكه  1T در زمان  2Xاگر 

  باشد؛

  ) در كنار شيء ممتنع است؛1T در زمان  2Xلكن وجود عين شيء ( .٥

  ممتنع است. 3Tدر زمان  Xوجود  . بنابراين٦

اي محـذور زيـر آن است كه لازمـة چنـين گـزاره ٥ممتنع بودن گزارة شمارة  علت .٧

  است:

  بايد شيء واحد هم واحد باشد هم كثير.

، اصـل روازايـنهم واحد باشد و هـم واحـد نباشـد، تنـاقض اسـت.  ،اينكه شيء واحد

از دسـت دادن  كـهنحويبهكنـد؛ تناقض از اين استدلال و آن گزارة نظـري پشـتيباني مـي

  رفتن آن گزاره است. اصل تناقض، به معناي از كف

ــرف  .ب ــول در ظ ــود معل ــقوج ــت تحق ــه عل ــتتام ــب اس ــوفان  ١١٣.اش واج فيلس

  د:نآوربراي اين گزاره ميهايي استدلال

ه جايز است عدم معلول اش واجب نباشد، آنگاتامه علتاگر وجود معلول با وجود  .١

  ت تامه؛با وجود عل

  ت تامه؛. اما محال است عدم معلول با وجود عل٢

 علـتاش جايز باشـد، يـا تامه علت: اگر عدم معلول با وجود ٢تحليل گزارة شمارة . ٣

  عدمش موجود است يا نيست؛

؛ چـون فـرض بـر وجـود مستلزم تنـاقض اسـتعدم معلول موجود باشد،  علتاگر  .٤

  تامه بود؛ علت

  است؛ علتمعلول بدون  تحققعدم معلول موجود نباشد، مستلزم  علتاگر  .٥

                                                           
  . منظور وجوب بالقياس است.١١٣
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محال است؛ زيرا مستلزم تناقض است؛ بنا به تحليـل پيشـين  علتل بدون معلو تحقق .٦

  هاي اوّلي.در ساحت گزاره

شكل است، به جاي تصـوير كه نظامي هرمي يا مخروطي  ،اساس، در مبناگروي براين

  :شودمي پيشنهادشمارة يك، تصوير شمارة دو 
          تصوير شمارة يك  

   
  تصوير شمارة دو

  
هـا بـه اصـل تنـاقض اين تصوير از وابستگي و اتكـا، معنـاي بازگشـت گـزاره براساس

هـاي دانشـمندان فلسـفي دانسـتيم. تحليـل پشـتيبانيشود. معناي بازگشت را در روشن مي

   

 اصل تناقض

 باورهاي غير پايه

 باورهاي پايه

 

  
 

 باورهاي غير پايه

 باورهاي پايه
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را به پشتيباني  هاي فلسفي خودتلاش داشتند تحليل آناندوران اسلامي بر همين الگوست. 

هـاي در اسـتدلال» و إلـاّ لاسـتلزم التنـاقض...«... نظير  هاييعبارتاصل تناقض برگردانند. 

، ٢١١، ١٧٩، ١٦٦ .صـص ،١ج ،اسـفاربـراي نمونـه، ملاصـدرا در ( شـودمـي مشاهده آنان

  و...). ٧٠ ، ص.٥ ؛ ج٢٧٠، ٢٦١ ، صص.٤ ؛ ج١٣٤ ، ص.٢ ؛ ج٢٤٦

هـر دو  ،شناختي و يقين منطقـييقين است. يقين روانجهت ديگر در اين الگو، حفظ  

نظيـر رياضـيات و  ،هاي عقلـيدر مواضع مختلفي از زندگي انسان حضور دارد. در دانش

اند. يقين منطقي را اعتقاد جازم مطـابق بـا به دنبال يقين منطقي ،منطق و نيز فلسفه [اسلامي]

كنـد. ناقض از يقين نيز پشتيباني مـي). اصل ت١٣ ، ص.١٣٨٣طوسي، ( اندواقع ثابت دانسته

ي در بحـث يمـأخوذ اسـت. علامـه طباطبـا هاآنهاي اين پشتيباني در درون ساختار تحليل

... إمّا أن يصدق الإيجـاب أو . أنّ النقيضين«..گويد: در فصل تناقض مي ،وحدت و كثرت

، ضـية مفروضـةق كـلّعليها العلم بصـدق  يتوقف بديهية أوّليّة قضيةيصدق السلب؛ و هي 

). عبارت علامه علاوه بر تأييـد ٥٦٦ ، ص.٢، ج ١٣٨٢ي، ي(طباطبا »نظريّةكانت أو  ضروريّة

خواند. فياضي مراد از علـم در ايـن عبـارت لة يقين را نيز پيش ميأشده، مسمطالب تحليل

تعليقات). اگر شخص يقين داشته باشـد كـه  ،١٣٨٢ ،طباطبايي( استرا همان يقين دانسته 

كـاذب اسـت. اگـر » الـف ب نيسـت«صادق است، بنابراين يقين دارد كه » ب است الف«

  رود، يقين اين دو نيز از دست خواهد رفت.باصل تناقض از بين 

  ، لااقل در چند ناحيه با تقرير معمول مبناگروي تمايز دارد:پيشنهاديالگوي 

ي مبنـاگروي اشـاره گونه كه در بخش تقرير كلهمان .گونة باور باورهاي پايهتوجيه به

-گونـة غيربـاوري موجّـهباورهاي پايه به«عبارت بود:  براينشد، مشخصة سوم آن، تأكيد 

، پيشـنهاديالگـوي  براسـاسيعني توجيه اين باورها برگرفته از ديگر باورها نيسـت.  ؛»اند

 باورهاي پايه نيز داراي توجيه باوري خواهند بود.

ي تمامـاً (هـا)بـه گزاره ،مبنـايي، در يك تقسيم ها، گزارهپيشنهاديالگوي  براساس. ١

 تـرينمهم. اين تفكيك با عنايت به شوندهاي غير تماماً پشتيبان تقسيم ميپشتيبان و گزاره

در  ،نظيـر اصـل تنـاقض هـاييگزارهحاصل آمده اسـت. اسـاس  هاييگزارهحيثيت چنين 

-ديگر گزاره ين اصل ازيي انهفته است و اين خود عامل اصلي جدا هاآنكاربردي بودن 

 ،از حيـث كـاربردي ،تـواناسـاس، مـي اين هاست. بر/ پايهاوّلياتهاي مأخوذ در ساحت 
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هسـتند  هـاييگزاره» هاي با حيثيت پشـتيبانيگزاره«جديد تقسيم كرد.  ةگونها را بهگزاره

 هـاي پايـه و همچنـينهـاي غيرپايـه، گـزارهكاربردي كه توجيه يك نظام معرفتي، گزاره

يافـت » پشـتيبان تماماًهاي غير گزاره«اما اين خصوصيت در  ة يقين را بر عهده دارند؛مؤلف

 شود.نمي

اند يا صبغة تماماً عقلي هاآنهاي زيرين اختلاف وجود داشت كه آيا در باب گزاره. ٢

هاي تماماً پشتيبان صرفاً صبغة گرفته، گزارها براساس تفكيك صورت؛ امتجربي نيز دارند

اي پشـتيبان گـزاره عنوانبـهدر جستار حاضر، تنها به توصيف قاعـدة تنـاقض  .قلي دارندع

 اخذ باشد.آيد اصل هوهويّت نيز در رديف اصل تناقض قابلپرداخته شد. به نظر مي

ي و همگاني بودن ايـن تحليـل از ابتنـا، آن را از برخـي ديگـر از اشـكالات يجاهمه. ٣

اكثـر «نويسـد: مثـال پـويمن مـي عنوانبـه .سازدي دور ميبر طرح رايج مبناگرو واردشده

مبناگروان معاصر... تمايل دارند مفهوم بـداهت يـا حقيقتـاً پايـه بـودن را نسـبت بـه افـراد 

ي كـه عرضـه تحليلـ براسـاسا ). ام٢٥١، ص. ١٣٨٧(پويمن،  ١١٤»مختلف، متفاوت بدانند

 ،لـف متفـاوت باشـد. برخـياي نيست كه نسبت به افـراد مخت، اصل تناقض، اصل پايهشد

 انـدهـاي پايـه لحـاظ كـردهانگـاري گـزارهرا از نتايج قائل شدن به تجربـي ١١٥تنهاگروي

-ايي بودن پايهيجااما در اين تحليل، بر همگاني و همه ؛)٢١٤ ، ص.١٣٧٩ر.ك: فعالي، (

 نتيجه گرفـت كـه در ايـن الگـو، گونهاينتوان مي جهتازاينشود. ترين گزاره تأكيد مي

گونه نيست كه بر باورهاي پايه منتهـي مخروطي و نردباني براساستوجيه يك باور، صرفاً 

شده تنـاقض نداشـته پذيرفتهبلكه اگر باوري وجود داشته باشد كه با ديگر باورهاي  ،شود

 توان آن را پذيرفت. ، ميباشد

ينـد اها در فرهمعنا نيست كه صرفاً گزار به اينحيثيت پشتيباني اصل تناقض  ،بدين بيان

ي بـا »بـاور«بلكـه اگـر  ،ي و پايه خاتمه يابنـديچيدماني قرار بگيرند تا نهايتاً به اصول ابتدا

ي نداشته باشـد، همـين امـر »تناقض» «است صادقما كه  يافتةپذيرشيك سامانة معرفتي «

ي يـگراجامهاي رايج انسكند. اما اين امر با تحليل] از آن باور پشتيباني ميتناقض نداشتن[

                                                           
  شود.. البته بايد توجه كرد كه اين اساس، در مبناگروي مدرن مشاهده مي١١٤

115. Solipsism 
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هـاي ام، چـون بـا گـزارههموجّـ» الـف ب اسـت«من در اينكه بتوان گفت:  .متفاوت است

گـروي البتـه بـا انگـارة انسـجام فت) من ناسازگاري و تناقضي ندارد،معر( صادقه و موجّ

ن ملـاك اولّـييعنـي  .، صرفاً در مقام نخست اسـتتوجيهمتمايز است. در اين موضع، اين 

ا آيـا همـين مقـدار بسـنده . امـهاي صادق استازگار نبودن آن گزارهبراي يك باور، ناس

ي بـر يـگراهـاي ديگـر نيـز در كـار اسـت. در انسـجاماست؟ پاسخ منفي اسـت. شاخصـه

هاي كنند، اما در نظام مبتني بر اصل تناقضي يادشده، لحاظمي تأكيدبسندگي ناسازواري 

 اقع بودن و... مندرج است.شناسي ديگر همچون ناظر بر وشناسي و هستيمعرفت

در الگوي رايج مبناگروي منسوب به انديشمندان فلسفي، حضـور قواعـد اسـتدلالي . ٤

ا رهاي پايه و بـديهي ملحـوظ اسـت؛ امـهاي انتزاعي فلسفي به باومنطق در رساندن تحليل

هـا بـه آسـتانة اصـل تنـاقض، حيثيـت پشـتيباني آن شده، در رسيدن تحليلدر الگوي ارائه

 شود و نه كاربري قواعد استدلال.ظ ميلحا

 توان داشت:اي را ميپاية ديدگاه رايج، چنين گزاره بر. ٥

و آن نيز...  ٣B براساس ٢Bشود و پذيرفته مي ٢B براساس 1Bدر يك ساختار معرفتي، 

 نيازمند امري ديگـر بـراي پشـتيباني و تأييـد نيسـت nBاين  .منتهي شود nBتا سرانجام به 

  .دموجهّ][گزارة خو

  توان گفت:مي پيشنهاديا در الگوي ام

 nBشود و آن نيز... تا سرانجام بـه پذيرفته مي 2Bبراساس  1Bدر يك ساختار معرفتي، 

  شود.اصل تناقض پشتيباني مي براساسبديهي است و  nBختم شود و آن 

طلبـي رينـهپشتيباني اصل تناقض لااقل همسو با اصطلاحات پلانتينگا نظير قرينه، تأييد، ق

پلانتينگـا  .ي نـدارديبـا او همسـو ،را چه لحاظ كنـيم هاآنا در اينكه مصداق است؛ امو... 

حيثيت پشـتيباني  كهدرحاليهاي شخصي را نيز در اين قرينه لحاظ كند؛ تلاش دارد تجربه

 آن است. شده در اين جستار مغايرگفته

-داشـتنيز براساس روشن شد هاراش ه آنپاسخ اشكال پلانتينگا كه در عبارات پيشين ب

اصل پشتيباني تناقض. اشكال پلانتينگا اين بود كه ايـن گـزاره چگونـه  :است يادشدههاي 

واقعـاً پايـه باشـد  Pه است كه يا تنها در صورتي موجّ Pدر پذيرش باور  Sشخص «است: 
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شـود و مـياين گزاره نيـز براسـاس اصـل تنـاقض پشـتيباني ». اي تأييد شودپاية قرينه يا بر

  .ه استاصل است و بنابراين موجّ بر اينآن  يبنابراين ابتنا

 ؛Pاي يا تأييد قرينه Pه بودن موجّدو راه دارد: خود Pدر پذيرش باور  Sشخص . ١

آن است كه آن  Sاز سوي شخص  Pپاية انگارة مبناگروي) باور  بر( پذيرشمعناي . ٢

 م] شده باشد؛[ملاك دو ايد قرينه[ملاك اوّل] يا تأيي ه باشدباور يا خودموجّ

 ايتأييـد قرينـهيـا [ملـاك اوّل]  گـريبدون دخالت خودتوجيـه Sحال اگر شخص . ٣

كـه آن  اي باور داشته باشد و آن را بپـذيرد، معنـاي آن ايـن اسـتم]، به گزاره[ملاك دو

 و هم نپذيرفته و اين تناقض است. شخص، هم گزاره را پذيرفته

  گيرينتيجه

گرفته از مبنـاگروي، باورهـاي روسـاخت، توجيـه خـود را از هاي صورتگزارش پاية بر

ا ايـن اتكـا و وابسـتگي، خـود، محـل تحليـل و آورنـد. امـباورهاي زيرساخت حاصل مي

زيرسـاخت چيسـت؟  همنظور از اين اتكا و وابستگي باورهـاي روسـاخت بـ .بررسي است

يزي، تلـاش داشـت بـه پاسـخ ايـن و نه هنجاري و تجو ،جستار حاضر با رويكرد توصيفي

معناسـت كـه فيلسـوفان مسـلمان از چـه الگـوي  بـه ايـنرويكرد توصـيفي  .بپردازد سؤال

داشـت ايـن نه اينكه مبناگروي بايد چگونه باشد؟ بـا روشـن ،كردندمبناگروي پيروي مي

براي به تصوير كشاندن اين الگـو، بـه  شد.از مبناگروي حاصل خواهد  جديدامر، الگوي 

در  موردپـذيرشهـاي اوّلـي ميـان گـزاره و لـي پـرداختيمهـاي پايـه / اوّايز ميان گزارهتم

اي اوّلـي اصـل تنـاقض كـه خـود گـزاره .فرهنگ فلسفي دوران اسلامي تمايز قرار داديـم

ايـن تمـايز را در حيثيـت كـاربردي آن  .، متمايز از ديگر اصول اولّي استشودقلمداد مي

. ايـن امـر را در سـاحتِ داردي. اصل تناقض حيثيـت پشـتيباني نشان داديم: حيثيت پشتيبان

هـاي پشـتيباني اصـل تنـاقض از گـزاره ،هاي پايـه / بـديهيپشتيباني اصل تناقض از گزاره

هاي فلسفي دانشـمندان مسـلمان غيرپايه / نظري و پشتيباني اصل تناقض از يقين در تحليل

  ها به گزارة پايه رسـيديم:گزاره يت و ابتنااز نحوة بازگش الگويينشان داديم. بنابراين به 

اخـذ  توليـدي-الگـوي رايـج اسـتنتاجي يـا زايشـي. اين الگو را در مقابل الگوي پشتيباني

  ديم.كر



  ١٥٣  هاشم قرباني   /... و ابتناي تحليل بازگشت يي فيلسوفان مسلمان:الگوي مبناگرا  

 

 داشـت خواهـد پـياز الگوي رايج مبناگروي در  تمايزهايياستوارداشت اين انگاره،  

ها و پذيري گزارهتوجيه ،تمايز ترينمهم .ها اشاره شدبه برخي از آن تمايزها و تفاوت كه

انـد؛ امّـا هپاية الگوي رايج، باورهاي بديهي / پايه، خودموجّـ باورهاي بديهي/ پايه بود. بر

هـا / و تفاوت ساختاري ميان گزاره پذيرندتوجيهنيز  هاآني شده، حتبراساس الگوي ارائه

پايـة ايـن انگـاره،  نيسـت. بـر ها / باورهاي غيرپايه و نظريباورهاي پايه و بديهي با گزاره

هـاي هاي تماماً پشتيبان و گـزارهها نيز داشت: گزارهتوان تقسيمي نوين در ميان گزارهمي

  غيرتماماً پشتيبان.
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